
 

  
  
  

  نايدگاه ابن سي از دي عرفانة مكاشفه و تجربيستيچ
  

   ∗∗ سعدي حمدياعباس                           ∗ دكتر بيوك عليزاده
  
  ده يچك

 يهـا   و با توجه بـه گـزارش       يني پس يكردي عرفان پژوهان معاصر با رو     يبرخ
 قائـل   ييگرا  موسوم به ذات   يدگاهي مختلف؛ به د   يني د يها م و سنت  يعرفا، از اقال  

 يا   هـسته  ي با وجود اختلافـات متعـدد، دارا       ي تجارب عرفان  ،اند كه طبق آن    شده
 ـ ظـاهراً از ميان فيلسوفان قـديم،      . ندا  مشترك  ـ     ي م  ةنا را از زمـر    يتـوان ابـن س

) 1 :ابدي يها افتراق م   ان محسوب كرد، اگر چه دست كم در دو مورد از آن           يگرا ذات
 و  ي بر نفس شناس   ي و مبتن  ينيشي پ يكرد ينا با رو  يابن س : يبه لحاظ روش شناس   

 ـ)2؛   طـرح بحـث كـرده اسـت        اش  ي فلـسف  ينگر جهان  ـيخ بـه و   يش  مهـم   يژگ
 ياشـراق -ي فلسفيها شهيرا در اندي ز، نداردي اعتقادي عرفانة تجرب يزيآم تناقض

  .دردان يگاهياو تناقض جا
 است كه نفس و عقل      يا  واسطه ي ب يخ، آگاه ي نزد ش  ي عرفان ةتجربه و مكاشف  

 ـ "عقل مستفاد " ة خود به درج   ير استكمال يكه در س  -ك  سال بـا   –ده اسـت  ي رس
 ـكند و از درك ا     ي را ادراك م   ي هست يق كل ياتصال به عقل فعال، حقا     ق ين حقـا  ي

قت ي مواجهه با حق   يعني ، مكاشفات ي كانون يژگيخ به و  يش. گردد يملتذ و مبتهج م   
د ي، انحراف از توح خود عرفان را بر آني، حتيزيهر چح ي ترج،ح كردهيواحد تصر

 ـ زودگذر بودن و ب    ، تمام ي با فراست  يو. داند يم  را  ي تجـارب عرفـان    يريناپـذ  اني
نـد و   يب ي خدا را م   ،زين تجارب خود در همه چ     يتر يعارف در عال  . كند ي م يآورادي
س حداكثر از سنخ    ييخ الر ي نزد ش  يتواند باشد كه تجارب عرفان     ين بدان معنا م   يا

 ـنهارا در   نا  يدگاه ابن س  يد.  است يتجارب عرفان آفاق   ت در چـارچوب معرفـت      ي
 ةمكاشـف   عارف در  ،ي و لذا به نظر و     توان جاي داد     مي ي و ياشراق-ي عقل يشناس

  .شود ي وحدت شهود و نه وحدت وجود، نائل مةخود حداكثر به مرتب
  نايابن س -4  مكاشفه -3  ذات گرايي -2 تجربه عرفاني -1 :يدي كلهاي هواژ
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  مقدمه. 1
ان ي ـ در م  ويـژه   بـه  يسـازد كـه تفكـرات فلـسف        مـي آشكار    مي اسلا ةخ فلسف ي تار ةعمطال

 و تقرب به عرفان     ي اشراق يها شهيثر از عرفان بوده و به سمت اند       أ، اغلب مت  يرانيلسوفان ا يف
 ي اخـوان الـصفا و مبـان   ةق ـي، طريم فـاراب يتعال «، از محققانيكير يبه تعب . افته است يتحول  

ر بارز داشتند و اشارات ابـن       يثأك كردن تصوف با فلسفه ت     ي در نزد  ناي ابن س  ةيحكمت مشرق 
ن رو ياز ا ). 66: ص ،17 (»ن فلسفه و عرفان است    يف ب يلأق و ت  ي تلف ي نوع ة ثمر ينا تا حد  يس

. ح حكمت در اسـلام پرداخـت      يتوان به توض   مي ن ، عرفان ة بر آنند كه بدون بحث دربار      يبرخ
 و تحقـق    يق فلسف يان تحق ي ناظر به جمع م    ،انيق اشرا ة و به دنبال او هم     يكوشش سهرورد 

ت ي ـخ معنو يخ فلـسفه از تـار     ياسـلام تـار   ) جهـان ( در   ؛ بـوده اسـت    ي شخـص  ي معنـو  ةتجرب
بـا   و نيـز   ق عرفان و فلسفه اسـلامي،     يبا توجه به ارتباط وث    ). 5: ص ،27(ر است   يناپذ ييجدا

 چيـستي  مكاشـفه و       ةبار ديدگاه وي در     ، فلسفي ةعنايت به جايگاه عالي ابن سينا در انديش       
  .گيرد  عرفاني مورد بحث قرار ميةتجرب

  
 طرح مسأله. 2

در مغرب .  عرفاني استةشناخت ماهيت تجرب    عرفان، ةهاي مهم در فلسف    يكي از پرسش  
 :، ص30( اسـت  1آن ويليـام جيمـز    از، روشمند در ايـن حـوزه     ةمطالع فضل تقدم در     ،زمين
 دو نظريـه از اهميـت و شـهرت          ، عرفاني چيـست   ةدر پاسخ به اين پرسش كه مكاشف      ). 628

  :ندبيشتري برخوردار
، بـا وجـود   انـد   گزارش كرده رفا  ع كه   ي، مكاشفات  ديدگاه ن اي كه بنابر   2:گرايي ذات) الف

 و  انهاي متنوع فرهنگي، باورها و انتظـارات گونـاگون عارف ـ          هاي ديني، زمينه   اختلاف سنت 
 يعني  ،گرايان سرشناس  دو تن از ذات    .ندا   مشترك اي   داراي هسته  ، مكاني و زماني   هاي  تفاوت

انفـسي     اعـم از آفـاقي و      ،جيمز و استيس، اوصـاف مـشترك زيـر را بـراي تجـارب عرفـاني               
  ):381-380:ص ص،32؛ 134: ص ،8( اند شناسايي كرده

؛ يي متناقض نما-3؛ يريان ناپذي ب-2؛  )يت معرفتيفيك (ي محض و وحداني آگاه-1
 و يقدس  احساس امر-6؛ من و صلح و صفاي احساس ت-5؛ تياقعت و وينياحساس ع -4

         . گذرا بودن-9؛  بودني انفعال-8؛ ي مكاني و بي زماني ب-7؛ يالوه
 مواجهه با حقيقت مطلق واحد يا ، عرفانية كانون اصلي مكاشفه و تجرب،از نظر ايشان

  .امر وحداني يا نفس كلي است
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مندي تجارب عارفانه و نفي      كيد بر زمينه  أايان با ت  گر ساخت: 3گرايي  ساخت ةنظري) ب
اي از باورهـا، انتظـارات و        سـاخته  ند كـه مكاشـفات عـارف بـر        ا  مدعيها،    آن مشترك   ةهست

. سـت ي ا  محصول زمانه و فرهنگ دينـي و سـنتي و          ،ها خود   است كه اين   اوذهنيات دروني   
نـد  دارن را   ، نقش علّي و مكو     عارف ةها نسبت به تجرب    طبق تقرير افراطي اين ديدگاه، زمينه     

 تـا حـدي     ،ها در شـكل دهـي و تعيـين تجربـه            بنا بر تقرير معتدل، زمينه     ،)123 :، ص 33(
 ة ماهيت مكاشفةمسألهاي ابن سينا در    آرا و انديشه   ،در اين نوشتار  ). 65 :، ص 31(ند  ا  سهيم

 ابـن سـينا را      تـوان ديـدگاه    ميآيا  و پرسش اين است كه      گيرد   ميعرفاني مورد تحقيق قرار     
 توضيح داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا بين ديدگاه ابن  ياد شده  ةذيل يكي از دو نظري    

تـوان ايـن     مـي چگونـه    يـا خيـر؟     مشابه خود، نقاط افتراقـي هـم وجـود دارد          ةسينا با نظري  
 هاي احتمالي را تبيين كرد؟  تفاوت

  
   بحثة فرضي.3

اي آگـاهي    نحوه  عرفاني، ة مكاشف ،ر ابن سينا  از نظ "  ما در اين بحث اين است كه       ةفرضي
براي عارف   با عقل فعال،   اتصال   واسطه از حقايق معقول و كلي هستي است كه از طريق           بي

 ديـدگاه او را بـه       ،رويكـرد فلـسفي و پيـشيني ابـن سـينا در ايـن مـسأله               . شـود  ميحاصل  
موضع ابـن سـينا را    مناسب است    ،آزمون اين فرضيه    قبل از  ."گرايان نزديك كرده است    ذات

  .  بررسي كنيمنسبت به عرفان اجمالاً
  

  ابن سينا، عرفان و تصوف. 4
 ـ        ي خصوص ينا در زندگان  يا ابن س  يكه آ  نيا  ي عرفـان  ة خود واقعاً صـاحب مكاشـفه و تجرب

 بـه  ،ناي ابن س ـي با توجه به آثار عرفان   ، از محققان  يبرخ.  محل اختلاف است   ،ا نه يبوده است   
بش ي نص ييزهايخ خود اهل سلوك بوده و چ      ين باورند كه ش   ي بر ا  ،اراتاشژه سه نمط آخر     يو

  .)10:ص ،14( خودش استي از حال شخصي در واقع گزارش،چه نگاشته شده است و آن
 دي ـ ابوعب ،يم و ينـد  و چـه كـه خـودش و شـاگرد          آن به ويژه  ترجمان احوال او و      ةمطالع
 ـ       ي حـاك  نـد، ا نوشته) ق. 438م  ( يجوزجان نا پـر از فـراز و     ي ابـن س ـ   يدگ از آن اسـت كـه زن

 ي حبس و زندان بوده و ظاهراً چنـدان مجـال          يا ياسي از مشاغل س   ، اعم  ناخواسته يها بينش
نا بـا اهـل عرفـان و        ين مطلب مسلم است كه ابن س ـ      ياما ا . 4 عزلت و انزوا نداشته است     يبرا

سته يا نگره  ارادت و قبول به آن ةديشان حسن ظن داشته و به د      يتصوف مراوده و نسبت به ا     
ملاقـات او بـا عـارف       . اند خ اظهار كرده  يارادت را به ش    ن لطف و  يز هم يها ن   از آن  يبرخ. است
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نقـل  .  و اكرام متقابل اسـت     حترامن ا ي هم دهندة  نشان) ق.441.م(ر  ي الخ يد اب يمشهور ابوسع 

  و  سه شبانه روز با هم بحـث و گفـت          است و آن دو   شابور رخ داده    ين ملاقات در ن   يااند    كرده
خ يدند كه ش ـ  ي پرس يدان ابوسعيد از و   يمرديگر، چون     پس از جدا شدن از يك      .كردند ميگو  

ت ي ـ اگـر واقع   ي حت ،تين حكا يا. "داند ميم او   ينيب ميچه ما    آن":  پاسخ داد  ،يفته يا را چگون 
ر از آن   ين داستان ز  يچن هم. 5 است يق رمز يقت عم يك حق ي از   ي حاك ، نداشته باشد  يخيتار

  : توجه استشايان، ردادد يبا ابوسع نايس ز ابنيآم  ارتباط ارادتنشان ازجهت كه 
ز در حمـام    ي ـس ن يخ الـرئ  ي به حمام رفت و ش     يروز... اضت بود   يد كه از ارباب ر    يابوسع«
كنـد،   مـي ل به مركز يل ميد جسم ثقييگو ميكه شما    ني ا :ديخ پرس يد از ش  يپس ابوسع . بوده

د طاس حمام را به هـوا       يگاه ابوسع  آن. م است لمس بله   :خ گفت يش... ا مسلم و ثابت است؟      يآ
ل بـه مركـز     ي ـل م ي ـن جـسم ثق   يچرا ا : خ را گفت  يسپس ش . انداخت پس طاس در هوا ماند     

ل بـه مركـز     ي ـن طـاس قاسـر دارد و مـانع آن از م           ي ـ گفت كـه ا    يملأخ پس از ت   ينكرد؟ و ش  
تـو  : د گفت يابوسع. نفس توست : خ گفت يست؟ ش يجا چ  نيقاسر در ا  : د گفت يابوسع. شود مي

  .)29(» ديت حاصل آين مرتبت برايز نفس خود را كامل كن تا اين
خ ابوالحـسن  ي ش ـ، معـروف يدار صـوف  ي ـنا به عـزم د    ين نقل شده است كه ابن س      يچن هم
 ،24(ق نمـود    ي را تـصد   يد و و  ي ـ از او د   ي به خرقان سفر كرد و كرامات      ،)ق . 425م  (يخرقان
  ).582: ص

 عرفان  ة فلسف ي نوع ،كه در واقع  -هاتيو تنب  اشارات آخر    علاوه بر سه نمط    ،از سوي ديگر  
 يعن ـي ،يل ـي و تمثي رمزيها داستان:  در قلمرو عرفان نگاشته استيگري شيخ آثار  د   -است
 ةدربـار البته  .  العشق ي ف ةرسال و   ت سلامان وابسال  يحكا،  قظاني بن   ي ح ةرسال،  ري الط ةرسال

نا شناس  ي ابن س   و  اختلاف نظر است   قظاني ابن   يح) كيگنوست (ي و غنوص  يمضمون عرفان 
را ي ـ ز ،ور اسـت  زبل م ي در تمث  ي منكر معنا و مضمون عرفان     ، گواشون ي، خانم آن مار   يفرانسو

  .)27: ، ص16(شود  ميافت ينا ي ابن سيشفا آن در ي و نمادهايتمام معان
و ح ا يد بدان توجه كرد، تـصر     يخ با ي ش ي و اشراق  ي عرفان يها شهي اند ةكه دربار  مي مه ةنكت

 ـست جلـد    ي ـدر ب  يتر  كتاب مفصل  ة خود مقدم  گويا است كه    نييمنطق المشرق در كتاب    ه ب
 ، خـاص خـود  ةن را بـا فلـسف  يسوفان مغرب زمي آثار فل ،خ در آن  ي ش و بوده است    الانصافنام  

 ي مسعود غزنوةم در حملي عظةن دانشناميا. سه كرده استي مقاهيحكمت المشرقمعروف به   
ا اشراق  ي ينا از مشرق  يكه مراد ابن س    نيدر ا ). 239: ص ،27( است به اصفهان، به غارت رفته    

خ ي مانند مراودات شي اما با توجه به شواهد ؛ست، اختلاف نظر است   ي چ هي المشرق تحكمدر  
تـوان   مي،  نييمنطق المشرق خ بر   ي ش ةز مقدم ي او و ن   يز آثار اشراق  يه و ن  ي عرفا و صوف   يبا برخ 

 بلكه ناظر به سفر به عالم بالا ،ستي نيياي جغرافةمنطقك ه يگفت كه مراد وي، فقط اشاره ب
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ه، چ وج يه به ه  يحكمت مشرق بر اين اساس،    .  از زندان عالم ماده و محسوسات است       ييو رها 

 درك  ي بـرا  يعي اشراق از عوالم مافوق طب     يا  بلكه بر نحوه   ،ستي ن ي صرفاً استدلال  ةك فلسف ي
: صص ـ ،28 (كند ميد يكأل به جهان انوار تي و ني سفلة و نجات از عالم ناقص و مرتب ،قيحقا
50-52.(  

  : ستيقت ني سلوك شخص در طرة نشانيان اصطلاحات عرفانين همه، بيبا ا
ان ي با ب  - است يق از مبدأ وح   ي بر توف  يكه مطلقاً مبتن  –) تصوف (ير و سلوك معنو   يس«

 ييشـنا  آ ي عرفان تا حد   ي نظر ة با جنب  ي ممكن است كس   .ستي ن يكي يق عرفان يحقا  ميعل
 بـه  ي ننهـاده باشـد و ممكـن اسـت شخـص     ي سلوك معنويدر واد   مي لكن قد  ،داشته باشد 

  ان كـرده   ي ـآن ب   مـي  عل ة از جنب ـ  يا كـه كلمـه    ني ـ بـدون ا   ،دي ـ نائل آ  ين مقام عرفان  يتر يعال
  .)289: ص ،29(» باشد

.  اسـت  ي پاسخ منف ـ  ،ا عارف بوده است   ي يك صوف ينا واقعاً   يا ابن س  يم آ ياكنون اگر بپرس  
 عرفـان   ي صرفاً نوع  ،مييگو ميگرا است و اگر از عرفان او هم سخن            عقل يلسوفينا ف يابن س «

 طـور عقـل   ي ورايا با طوريانه و ي كه جذبه و شور و شطح صوفي نه عرفان،انه است يگرا عقل
 كـه از    ي عقل ـ ؛ عقـل اسـت    ةديي ـ اسـت كـه زا     يخ عرفـان  يعرفـان ش ـ  . سر و كار داشته باشد    

ال يكند خود را از چنگ مقال برهاند و به خ ميآگاه شده و تلاش  وجود خود يها تيمحدود
دگاه در مقايسه با نظر كـساني كـه شـيخ را            ين د يرسد ا  ميبه نظر   . )19: ص ،16(»پناه برد 

و   برخوردار است و با توجه به مجموع شـواهد يشتريدانند از دقت ب    مييك عارف تمام عيار     
  .دينما ميتر  ن موجهيقرا

  
  ادراك لذتدت و سعا. 5

وي بر اين . استمبتني  ابن سينا در عرفان، بر تعريف و تحليل او از سعادت و لذت يآرا
 ؛از ادراك است ميد كه خود، قساشب ميباور است كه سعادت همان احساس لذت و ابتهاج 

  : كه قسم ديگر آن الم و رنج است چنان
كمال و خير محسوب لذت همانا ادراك و نيل است به وصول چيزي كه نزد مدرك، "
شود، و رنج و الم ادراك و نيل حاصل از وصول چيزي است كه آن چيز نزد مدرك آفت  مي

   .)337 :، ص3 ("شود ميو شر تلقي 
 زيرا ادراك شئ چه بسا با ،ابن سينا در تعريف لذت به صرف ادراك اكتفا نكرده است

 از اين رو  .ظوظ نگرددذ و محت مل ولي شخص واقعاً،حصول صورت مساوي آن تحقق يابد
بنابراين  ). 338 :، ص21(است نشين ساخته  هم به معناي اصابت و وجدان "نيل"آن را با 

يابد كه علاوه بر تصور و ادراك ذهني امر لذيذ، واقعيت و ذات آن  مي تحقق لذت وقتي واقعاً
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ير متوهم نيز براي قواي مدركه موجود و محقق شده و آن را بر اثر وصول و اتصال به خ

 علاوه بر تفاوت در امور لذيذ براي قواي متفاوت نفس، اشخاص و ،به نظر شيخ.. .د ندرياب
ابن سينا از اين مدخل . ها با يكديگر متفاوتند افراد انساني نيز در ترجيح لذات و شوق به آن

هاي مشقت بار   كه اغلب همراه با رياضت،وارد شده و به تحليل و تبيين سلوك عارفانه
 از - با وجود صحت قواي جسماني -ها  كه برخي انسان  علت اين،به نظر او. پردازد مي ،است

اند كه  تر و برتري را چشيده  قويهاي تگذرند آن است كه لذ مي ظاهري در هاي تبرخي لذ
  ).334 :ص ،3(  بي خبرندها مردمان فرومايه و خسيس الطبع از آن

يشتري برخوردارند، همواره امور مقدس و معنوي  كه از سيطره و قوت ب، باطنيهاي تلذ
 حيثيت و آبرو براي اشخاص پاسداري از گاهي حفظ موقعيت اجتماعي يا مثلاً(نيستند 

روي  ظاهري هاي تلذ از ها ت همين لذةرو به خاطر سيطر  از اين؛)بسيار لذيذ است
 و برخي ندسان ندار اختصاص به ان، به نظر شيخ الرئيسباطني، هاي تاين لذ. دگردان برمي

كه سگ   چناندهند؛ را به تبع آن انجام مي را ادراك كرده و رفتار خاصي ها حيوانات نيز آن
، 3(برد  مي باقي را براي صاحبش ،شكاري، با وجود گرسنگي، تنها قسمتي از صيد را خورده

 كه -هاي عقلي  لذترديد،ت بي پس ،ندا هاي باطني چنين  حال كه لذت).334 -5:صص
شود كه  مي بيشتري برخوردارند و همين باعث ة از قوت و غلب-ندا  باطنيهاي تترين لذ عالي

به راحتي ذ ظاهري و باطني داني ياز لذاهايي،  تچنين لذبه وق شسالكان طريقت به علت 
  . در گذرند
 تمام اين مطالب در حكم صغراي قياسي است ،گونه كه محقق طوسي گفته است همان

  :ن را به نحو زير صورت بندي كردتوان آ ميكه 
 تر است  هر چيزي كه نزد شخص ارجح و اقوي باشد براي او لذيذتر و مطبوع-1

  ).كبري(
  ). صغري(ذ حسي، ارجح و اقوي است يذ باطني و عقلي از لذاي لذا-2

  .  تر است ذ حسي لذيذتر و مطبوعياز لذابراي شخص  ،ذ باطني و عقلييلذا: نتيجه
آورد و آن    مي شيخ براي منكرين طريقت صوفيان عذري فراهم         ،استدلالدر پرتو همين    

 زبـان بـه طعـن و انكـار عرفـا و صـوفيه       ،انـد  بهره اين است كه آنان چون از لذات عقلاني بي   
  ). 337 :، ص3(گشايند  مي

  
   تمايز عارف از زاهد و عابد.6

عرفاني واقعيتي از  اشراقي و ةآيد كه مكاشفه و تجرب مياز سخنان ابن سينا چنين بر
  : كه در تعريف عارف گويد  چنان؛سنخ ادراك و آگاهي است
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عارف كسي است كه فكر خود را به سوي عالم قدس جبروت متوجه و منصرف ساخته "

  ). 369 :، ص3 ("مند است و پيوسته از پرتوها و اشراقات نور حق تعالي در سر خود بهره
رو عبـادت     از ايـن   ؛ متعـالي اسـت    أيقي و مبد  غايت قصواي عارف همانا نيل به واحد حق       
كند كه زهـد و عبـادت        ميابن سينا تصريح    . عارف با عبادت زاهد و عابد فرق خواهد داشت        

 امـا عبـادت عـارف عبـارت اسـت از            ،غير عارف نوعي معامله است براي كسب اجر و پاداش         
 غـرور بـه سـوي     نفـس از دار ةها و قواي متوهمـه و متخيل ـ   همت، آنةرياضتي كه به واسط 
  ). 370 :، ص3(شود  ميآستان حق كشيده 

اراده  و  عـزم    أ و مبـد   أ منـش  ،گويد، همت در واقع    مي طوسي در تحليل اين غايت       ةخواج
هـا   هـا و همـت     هاي عبادي طريقي براي مهار اين اراده       امور شهواني و غضبي است و رياضت      

بـه سـوي عـالم عقلـي توجـه و           اي كه ميل به عالم جسماني و اشتغال بـدان            است، به گونه  
اند،   ارتياض عبادي مهار شدهةها به وسيل كه اين قوا و مبادي آن    گاه در حالي   آن. انصراف يابد 

 ـپرداز مي با عقل به نزاع  ن،سالك را در توجه به سوي عالم معنا همراهي كرده         ميد و هنگـا ن
 در  .كننـد  ت ايجاد نمـي   كه سرّ و قلب عارف در حال مشاهده و مكاشفه است براي او مزاحم             

  ).370 :ص ،21(شود  مي عقل به سمت عالم قدس رها و خلاص ،نتيجه
 شدت و ضعف آن مشروط به تنزه عارف است كه اين ة تحقق مكاشفه و درج،نزد شيخ

اين انديشه كه گناه و تعلقات دنيوي مانع اشراق انوار . خود متوقف بر ارتياضات اوست
  . هاي عرفاني و ديني وجود دارد در تمام سنتشود  ميملكوت بر قلب انسان 

  
   رياضت و ضرورت آن.7

 كه ناشي از استبصار يافتن عارف از طريق يقين برهاني 6ن، اراده استا عارفةاولين درج
 " الوثقيةعرو" عبارت است از ميل توسل به ، بنا بر تعريف شيخ،يا ايمان قلبي است و اراده

  .)378 :، ص3(عالم قدسبراي حركت سرّ و درون به سوي 
. ها را بر خود هموار سازد  بايد انواع رياضتناگزيرعارف براي تحقق اين اراده و خواست 

مريد محتاج رياضت : گويد مي،  به سه وجه اشاره كرده،ابن سينا در تحليل و توجيه رياضت
  : يابد دستاست تا به اغراض سه گانه زير 

تواند به اين غرض  مي زهد حقيقي  وريقت عروج دور ساختن غير حق از مسير و ط)اول
  . و هدف مدد رساند

 تا قواي تخيل و وهم به سوي ، مطيع ساختن نفس اماره نسبت به نفس مطمئنه)دوم
 ،ندنك ميهايي كه به اين غرض كمك  رياضت. دنتوهمات سازگار با عالم قدسي منصرف شو

هاي جذابي كه قواي  ستماع الحان و نغمهعبادت همراه با فكرت يا حضور قلب و ا: ز اندعبارت
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 واقع شود و نيز شنيدن وعظ از ، يعني عقول،نفس را به استخدام درآورد و مورد قبول اوهام

  . پذير دل با عبارتي رسا و دل طريق واعظي پاك
 و ، آگاهي و تنبيهپذيرش يعني لطيف ساختن روح و باطن براي ، تلطيف سر)سوم

ها و   انديشهدر برابر كه ، ظريف استةض است يكي انديشچيزي كه امدادگر اين غر
 حسن و ، كه در اين عشق،باشد و ديگري عشق عفيف است ميتخيلات دنيوي و پليد 

  ).380 :، ص3(زيبايي معشوق حاكم است نه اميال شهواني 
 يعني شنيدن شعر و آوازي موزون كه در ،يكي از مستحسنات صوفيه و عرفا سماع است

 به وضعيت روحي و رواني افراد توجه ،مسألهعرفا در اين  .و خلاف شرع نباشد حرام ،آن
  .  7اند  آن را براي همگان تجويز نكرده،داشته

 آمادگي زيرا خاصيت آن صيقل يافتن و ،ابن سينا به عشق عفيف تصريح كرده است
رفان عشق و محبت از مباحث اصلي و محوري ع. نفس براي دريافت و ادراك اشراقات است

 ديگر تعاليم چون ، هم آن راة ريشبسيار سخن گفته، ،است و عرفاي مسلمان نيز در اين باره
  : گردانند ميباز ) ص(ن و روايات نبوي آ به آيات قر،هاي نظري و عملي خويش و آموزه

ها را چنان دوست دارند كه خدا  گيرند، آن ميبرخي از مردم، غير خدا را همانند خدا "
   .")165/ بقره، هللاشد حباً(نان خدا را بيشتر دوست دارند مؤ، اما مرا

رساله چه در  اما برخي از نويسندگان معتقدند كه نظريه پردازي ابن سينا، به ويژه آن
، 23( است رساله ضيافت متأثر از مكالمات افلاطون در  كاملاً، بيان كرده استفي العشق

 هستي است  ةي كيهاني حاكم و ساري در هم نيروة عشق به منزل،به نظر افلاطون). 49 :ص
 مظهر  و كه با حقيقت يكي است، به سوي خير و زيبايي جاودان استبه عنوان حركتي و

جا مهم است نسبت ادراك و  چه در اين آن). 480-417 :ص، ص9(كمال و مثال اعلا است 
شود و  مي ها حاصل  و درك زيباييها ت ادراك لذة زيرا حب و عشق، به واسط؛عشق است

بنابراين عشق و ابتهاج خداوند .  استيدتر باشد عشق شدتر ام و تمتر ملالذا هرچه ادراك ك
  : گويد مي ابن سينا در اين خصوص .)160:، ص13(ها است  به خودش شديدترين عشق

ها به چيزي، همان بهجت اول تعالي به ذات خودش  شكوهمندترين و اجل بهجت"
 نسبت به ؛ء از جهت ادراك است، ادراك او از همه شديدتر است زيرا او اشد الاشيا؛است

  .)359 :، ص3 ("چيزي كه شديدترين و والاترين كمالات را دارد
  : "المجاز قنطره الحقيقه"اما توصيه به عشق عفيف مبتني بر اين معنا است كه 

عشق عفيف نيرومندترين سبب در تلطيف سر و آمادگي نفس براي عشق حقيقي "
دد و تعب طاعت بر ه اين صورت كه هموم سالك، هم واحد و تفرقه خاطر او جمع گراست ب

  .)171 :، ص26 ("او آسان شود
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  مراتب مكاشفات عرفاني.8
گويـد كـه در بـدايات امـر،          ميابن سينا پس از بيان ضرورت رياضت، از اشراقاتي سخن           

  :دهد ميبراي سالك رخ 
هايي از تابش نـور       براي او خلسه   ،ش رفت پس چون ارادت و رياضت سالك تا حدي پي        "

درخشد و سپس خاموش  ميهايي است كه بر او   آيد كه لذيذ است و گويي برق       ميحق پديد   
 ميـان دو وجـد قـرار        "وقـت "شود و هر     مي ناميده   "اوقات"اين حالت نزد عارفان     . گردد مي
 ايـن   ،فـرو رود  وجدي قبل از خلسه و وجدي پس از آن و هر چـه بيـشتر در ارتيـاض                   . دارد

  .)384: ، ص3 ("گيرد ميحالات او را بيشتر فرا 
 و  هـا   كـه تجربـه     از جملـه ايـن     ؛قابل استنباط اسـت     مي نكات مه  ، ابن سينا  ةاز اين اشار  

 "وقـت " ي عرفـان  ة اتصال و تجرب   ةدرجنخستين   و   ندا مكاشفات داراي مراتب شديد و ضعيف     
  : كه8استگرفته شده ) ص( از حديث نبوي،نام دارد كه از نظر محقق طوسي

مرا با خداوند وقتـي اسـت       . " مرسل يلي مع االله وقت لايسعني فيه ملك مقرب و لا نب          "
: ص ،21(و نـه پيـامبر مرسـل را حـضوري اسـت              نه فرشته مقرب     ]حال و وقت  [كه در آن    

384.(  
 ـگرد مـي د و سپس خاموش     ندرخش مي باره  يككه چنين انواري     اين د دال بـر زودگـذر      ن

 از  پسو  پيش  جا حزني است كه سالك را         عرفاني است و مقصود از وجد در اين        ةببودن تجر 
به خاطر سف أخير از حالت مكاشفه و سپس تأ تسبب اندوه به ؛گيرد ميخلسه و مكاشفه فرا   

 بـه   ،"وقـت " طوسي در ايضاح     ةكه خواج  اما اين ). 384: ، ص 21(زايل شدن و رفع آن حالت     
  ، فناء في االله   مسألةانگيزد كه آيا او به       مياين پرسش را بر     كند،   مي اشاره   پيش گفته حديث  

 ـ      است،   قائل بوده    ،گونه كه نزد عرفا مطرح است      آن  عرفـاني همـان     ةو يا تصور او از اوج تجرب
رسـد كـه خواجـه بـه         ميكه مستلزم تمايز عارف و معروف است؟ به نظر          باشد    مي "اتصال"

 ]عـارف واصـل   [گانگي مطلق شود و در ضـمير         ي هپس هرگاه ك  ":  است اور داشته امكان فنا ب  
 به اتحاد رسيده باشد و اتحاد نه آن است كه ،ي التفات ننمايديراسخ گردد تا به وجهي به دو 

 -جماعتي قاصرنظران توهم كنند كه مراد از اتحاد يكي شدن بنـده بـا خـداي تعـالي باشـد                
تعـالي   -كه به نور تجلي او       چنانبل  ...  بل آن است كه همه او را ببيند          -تعالي االله عن ذلك   

، 22 ("كـي شـود   ه ي بيننده و ديده و بينش فنا شده و هم ـ        .  بينا شود، غير او را نبيند      -نهأش
  ).95 :ص

در وحـدت، سـالك و سـلوك و         ": گويد مي ،به فنا اختصاص داده   جداگانه   را   يبابه  خواج
هـر  ... ين را فنا خواننـد    و ا ... كل شئ هالك الا وجهه      : سير و مقصد و طالب و مطلوب نباشد       
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 ،22 ("گردد ميچه در نطق آيد و هر چه در وهم آيد و هر چه عقل بدان رسد جمله منتفي           

  ).101 :ص
نهايت به محو عارف     در  گونه از اتصال قائل است كه        از اين عبارت پيداست خواجه به آن      

داشـته،   مـا اهميـت      چـه در بحـث     امـا آن  . دانگرد مياز هرگونه ثنويت رها     او را   انجامد و    مي
حاكي از ويژگي محوري و اساسي تجارب عرفاني از ديدگاه ابن سـينا اسـت، همـان صـفت                   

عـارف، حـق اول تعـالي را        ": تعبير شيخ چنين اسـت    .  امر وحداني است   ةبيني يا تجرب   يگانه
: ص ،3 ("دهـد  ميخواهد نه براي چيزي غير از حق و هيچ چيز را بر شناخت او ترجيح ن             مي

375 .(  
 ي واحـد يـا امـر      يحقيقته  كه ادراك و آگاهي عارفانه متوج      اين متن تصريح دارد بر اين     

 او در واقـع عـارف نخواهـد         ،وحداني است و اگر چيزي در كنار او براي سالك مطلوب باشـد            
ها از سر رغبت و رهبـت        زيرا عبادت آن   ،اند كه به نظر ابن سينا عابد و زاهد چنين          چنان ؛بود

  : كيد شيخ قرار گرفته استأ با تعبير ديگري نيز مورد ت، از واحد مطلقاي چنين آگاهي. است
بينـد و اگـر خـود را     ميشود و فقط حضرت حق را  مي سپس از خود غايب و غافل  ]عارف["

 نه از آن جهت كه مزين به خـود          ،بيننده است  ببيند از آن جهت است كه ملاحظه كننده و        
  ). 386: ص ،3 ("يابد ميجا وصول تحقق  است، در اين

 عارف خود را به عنـوان كـسي كـه واجـد             ،شود ميوقتي ادراك حقيقت وحداني محقق      
 به ديگر سخن نسبت به تجربه و آگاهي خـود، آگـاهي             ؛كند ميچنان درك    آگاهي است هم  

 يمحقـق طوس ـ  .دارد و هنوز به فناي مطلق كه خود را به كلي فراموش كند نرسـيده اسـت       
 ـ "سلوك في الحـق   "تري است كه     اين درجه، درجه عالي   كند كه پس از      ميبيان    م دارد و  ان
توان تمام سير و سلوك عارف را در دو سفر  مي گويي كه .دهد مي فنا و محو تمام رخ ،در آن

مترتب بر سفر اول است و بلكـه انتهـا و     ميسير الي الحق و سير في الحق، كه دو : بيان كرد 
 نفس به عنوان مـدرك امـر   ة ناشي از ملاحظ، و حق تردد بين نفس   ،غايت آن است و در آن     

 :ص ،21(شـود    مـي  زايل شده و غيبت و خلاصي از خود، به نحو تمام و كمال حاصل                ،واحد
387 .(  

 ،گري دانـسته   نوعي ثنوي را   غير حق از سوي سالك       ة هرگونه اراد  ،شيخ در جاي ديگري   
ي عرفان برگزيند به امـر ثـانوي        هر كس عرفان را برا    " :كند مي عرفان حقيقي خارج     ةاز داير 

حـق  ( بلكـه معـروف   ،اي كه گـويي آن را نيافتـه   گونهه قائل شده است و هر كس عرفان را ب 
  ).390: ، ص3 ("ور گشته است  او در اقيانوس وصول غوطه،را يافته است) تعالي

 ،هاي آفـاقي و انفـسي اسـت         همه بر ويژگي اساسي كه مشترك بين عرفان        ،اين عبارات 
 مي توجه و التفات به زهـد و رياضـت سـرگر        ،به نظر شيخ  .  امر واحد، اشاره دارد    ةتجربيعني  
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ه بچه   نوعي عجز است، و شادماني به خاطر آن ،است و توجه به عبادات به خاطر انقياد نفس         

اند، حيرت است و اگر عارف از اين امور درگذرد و به حقيقت واحـد اقبـال كنـد،                سالك داده 
  ).388 :ص ،3(موحد است 

  
   بيان ناپذيري تجارب عرفاني.9

اند   تجربه كردهگونه كه واقعاً  خود را آنة تجارب عارفان، عرفا در شرق و غربة همتقريباً
  :گونه اظهار داشته است  واين9 ابن سينا نيز به اين ويژگي پرداخته.دانند مينشدني توصيف 

) مرحله تخليه(راحل قبل كمتر از درجات و م) مرحله وصول و تحليه(و اين درجات "
 زيرا سخن از فهم آن عاجز است و عبارت آن ،جا به اختصار بسنده كرديم ما در اين. نيست

ها پرده بردارد و هر  تواند از آن ميتابد و جز خيال، چيز ديگري ن ميبرن دهد و ميرا شرح ن
 نه ،دكس دوست دارد آن حقايق را بشناسد بايد خودش حركت كند تا اهل مشاهده شو

گردد، نه از ) عين الحقيقه(و از واصلين به عين ، گو باشد و كه اهل مقال و گفت اين
  ). 390 :ص ،3 ("شنوندگان اثر و نشانه

 اما شارح ؛در تبيين بيان ناپذيري اين حالات، خود شيخ بيان مستقيم و صريحي ندارد
 به نظر وي .خته استشناختي به تحليل اين مطلب پردا رويكردي زبان  با،وي محقق طوسي

 هر ،اي كه اهل زبان يناند براي معا  وضع شده،الفاظ و عبارات متداول در ميان ما، در واقع
ها را از باب تعليم و تعلم، به ديگران و يا ما   سپس آن، تصور كردهبتداآن معاني را ا، زباني

ر از طريق غيبت از  مگ،شود ميها حاصل ن  اما اموري كه درك و نيل به آن.اند تفهيم كرده
ها   غيبت از قواي بدني، هرگز ممكن نيست بتوان براي آن، و به طريق اولي،"خود"نفس 

 :ص ،21(لات را با الفاظ تعبير هم نمود كه آن حا  تا چه رسد به اين،الفاظي را وضع كرد
ي وقت. زيرا تعبير كردن و به قيد عبارت كشيدن فرع بر وجود الفاظ و عبارات است؛ )338

  .  به طريقي اولي، تلفظ و تعبير هم ممكن نخواهد بود،لفظ و عبارتي نيست
  

  ابتهاج و تساهل عارف. 10
 عبارت است از احساس سرور و شادي ،يكي ديگر از اوصاف تجارب عرفاني يا از لوازم آن      

ه  ابن سينا علاوه بر ذكر اين ويژگي، به تحليل آن نيـز پرداخت ـ             .ديگرانبا  تساهل در رفتار     و
كند  ميسالان احترام    رو، بشاش و خندان است و كودكان را چون بزرگ          عارف گشاده " :است

كه او بـه حـق    كند و چگونه چنين نباشد در حالي ميو از گمنام مانند آدم مشهور استقبال    
   .)391 :ص ،3(بيند  ميچيزي خدا را  هر در شاد و مسرور است و



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 

14
 هشده است كه ب     ياد "احساس صلح و صفا   "ن   در فهرست استيس به عنوا     ،از اين ويژگي  

  ين تساهل و صلح جويي عارف آن است كه اعلت . اين بيان شيخ بسيار شبيه و نزديك است
       . مراد و محبوب خويش استتماشاگر ،وي در همه چيز

رويي عارف، معرفت و علم او به بواطن و  جويي و گشاده  گاهي نيز علت اين روحيه صلح     
 عارف را هنگام مـشاهده منكـر و زشـتي، خـشم و            " : است "سرالقدر"ا علم به    حقايق امور ي  

 زيرا او به سر خداوند در قدر آگاه شده   ؛دهد مي بلكه رحمت به او دست       ،گيرد ميغضب فرا ن  
  ).392 :ص ،3 ("است
اي غـامض و     مسألهشود خود    ميفت و تساهل عارف     أكه چگونه آگاهي از سر قدر باعث ر        اين

 از  اگـشت شـماري   قدر مسلم آن است كه علم به سر قدر مختص حق تعالي و              . 10مهم است 
   .انبيا و اولياي اوست

 منكـرات،  ةگاه از مشاهد اما اگر كسي از اوليا و عرفا از اين اسرار و مقدرات آگاه شود، آن         
بـه ديگـر    .  زيرا از ظرفيت و مقدرات آدميـان آگـاه اسـت           ،كند ميخشم و غضب بر او غلبه ن      

 از سر قـدر الهـي اسـت كـه خـود سـبب               ي طلبي و تساهل عارف به علت آگاه        صلح ،سخن
  . شود ميها  شفقت بر خلق و معذور داشتن آن

  
  عرفاني در تمثيلات ابن سيناة مكاشف.11

 ماهيـت مكاشـفات عرفـاني يـا         دربـارة  تـوجهي    شايانحكايات تمثيلي ابن سينا مطلب      
منـدرجات  " :انـد  محققـان گفتـه   طـور كـه برخـي        دهـد و همـان     مـي اوصاف آن به دسـت ن     

شـود و    مـي هاي تمثيلي در آثار نوافلاطونيان، اسماعيليه و اخوان الصفا نيز مـشاهده              داستان
هـا حـاوي     اين داسـتان   ).19: ص ،12("اختصاص به عرفان ندارد كه دليل اعم از مدعا است         

  .اشراقي است بيشتر حاكي سلوك عملي و هاي انحصاري عرفا نيست و آموزه
 در واقـع سـه بخـش از يـك     رساله الطيـر  و 11سلامان و ابسال  و   حي بن يقظان  حكايت  سه  

يابـد   مـي هايي  در اين حكايات عرفاني، ابن سينا جهان را مملو از رموز و نشانه   . حكايت است 
هـا    آني بـه معـان    ،فراتر رفته ها   از آن  سعي و رياضت،     ةكه سالك طريق معرفت بايد به وسيل      

 شود و سالك تحت هدايت و ارشـاد پيـر و           مي در حي بن يقظان آغاز       سفر عارف . دست يابد 
اين مرشد به صورت فرشته     . گذارد مي يعني حي بن يقظان، قدم به عالم صور مجرده           ،مرشد

 ـ    رساله الطير در  . شود ميو ملك براي سالك ظاهر        پرنـده تـشبيه شـده       ه يـك   نيز سـالك ب
 يعنـي  ، است كه با عبور از مراحل خطرنـاك يا چون پرواز پرنده  و سير روحاني او هم     12است
داسـتان سـلامان و     . پـذيرد  ميگون خود، انجام     ها به مدد هادي ملكي و فرشته       ها و كوه   دره

گـذرد و قـدم بـه        مـي ه  ئ سالك از اين نش    ،ابسال آخرين قسمت اين حكايت است كه در آن        
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 سرانجام  ، نوراني است   ابسال كه سمبل عقل يا انسان      ،در اين حكايت  . گذارد ميعالم ملكوت   

رسـد و بـرادر بـزرگش،        مـي  كه همان عـالم ملكـوت اسـت،          ،با مرگي عارفانه به وادي شرق     
 كه نماد حرمان و دوري از عالم        ،چنان در وادي غرب     هم ،سلامان كه مثال نفس ناطقه است     

ينا در ابن س ـ .13آورد مينياز با خدا روي  ماند و به خلوت و راز و      مي باقي   ،نور و ملكوت است   
 عقل بشري تبيين كـرده      ة آن را در محدود    ،تقسيم عشق پرداخته    به تعريف و   ،رساله العشق 

   ).19: ص ،12(آن است كه در تعريف آيد  عشق بالاتر از،كه در عرف عرفا  در حالي،است
   

   هستي و شهود زيبايية، ادراك بي واسط تجربه عرفاني.12
 ـ  توان گفت كه مي ،چه گذشت  با توجه به آن     عرفـاني  ة از نظر ابن سـينا مكاشـفه و تجرب

 ادراكي كه ضامن كمال خاص و نهايي نفس ناطقـه اسـت و متعلـق                ؛اي از ادراك است    نحوه
كمال خاص نفس ناطقه آن است آن كـه بـه           " : به تعبير شيخ، خير و جمال مطلق است        ،آن

و ) هـستي (جهان عقلي صيرورت يافته كه در آن جهان، صورت كلي و نظام معقول در كـل                 
  در حالي  ، در او مرتسم گردد    ، كل است  أ كه ناشي از مبد    ،)كيهاني(خير سرشار در اين نظام      

كه هيئت كل وجود را اسـتيفا       سالك است تا اين   ... كه به سوي جواهر شريف روحاني مطلق        
ر گـر خي ـ   مشاهده) عارف(،  در اين حال  .  للعالم الموجود كله    موازياً  معقولاً كند، فتنقلب عالماً  

حسن مطلق متحد است و به مثال و هيئت  مطلق و جمال مطلق حق شده و با آن زيبايي و          
  ). 426 :، ص4 ("، دگرگون شده استآن منتقش، و در ژرفا و عمق جوهر وجود خويش

رغم اسـتفاده از اصـطلاحات      به   زيرا شيخ    ؛قابل توجه است    بسيار مهم و   شفااين متن از    
كـه سـالك در    ايت از اتحاد با حسن مطلق سخن گفته و ايـن نهدر مشايي ارتسام و انتقاش،     

 مي به جهان و عـال     ،اثر ارتسام صورت معقولات كليه هستي، دستخوش تحول و انقلاب شده          
 اتحـاد عاقـل و معقـول يـا     ة ديدگاهي كه با تمسك بـه نظري ـ     ؛شود ميديگر مبدل و منقلب      

 يكـي از    مزبـور، ن، مـتن    از محقق از اين رو به نظر برخي ا      .  است  پذير مدرك و مدرك توجيه   
  .)19: ،ص15(سازد  ميمواردي است كه نظر ابن سينا را در باب اتحاد عاقل و معقول آشكار 

واسطه از معاني و     ركن ركين تجارب و مكاشفات عالي عرفاني، علم حضوري و آگاهي بي           
بن ا.  شاخص علم حضوري وحدت عاقل و معقول است        ،حقايق غيبي هستي است و از طرفي      

 در ، پذيرفته و سپس استدلال خـود را تعمـيم داده           و معاد  أمبددر كتاب    سينا اين نظريه را   
  ).6 :ص ،5(داند  ميهر ذات مجردي جاري و حاكم 

توان از اين گفتار و آثار شيخ الرئيس چنين استنباط كرد كه عارف در مراتـب                 مياما آيا   
 بـا معـروف و معلـوم خـود          ،ن ترتيـب   به خدا علم حضوري يافته و بدي       ،عالي مكاشفات خود  
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 " بـاالله  يفناي فـي االله و بقـا      " ، مسلمان ينزد عرفا كه  يعني همان چيزي    ؛  متحد شده است  

  شود؟ مي خوانده
  :توان دو فرضيه بر اساس گفتار ابن سينا مطرح نمود ميال ؤدر پاسخ به اين س

 ةال و مـشاهد   اي اتـص   دهد، نحـوه   مي عارف رخ    ةحداكثر چيزي كه در تجرب    :  اول ةفرضي
بـه نظـر    . شـود  مي حفظ   اي كه تمايز و دوگانگي عارف با معروف كاملاً          به گونه  ،باطني است 

حقيقت آن چيـز، نـزد مـدرك        ) يا صورت (كه مثال    ادراك چيزي عبارت است از اين     " :شيخ
 ـ   ... باشد و مدرك آن را مشاهده كند          حقيقـت شـئ در   ةادراك چنان است كه مثـال و نمون

) حقيقت خـارجي  ( به طوري كه هيچ مبانيتي با آن         ،شود ميتسم و منتقش    ذات مدرك، مر  
  ). 308 :ص ،3(ندارد و آن مثال و صورت است كه باقي است 

 مبتني بر ارتسام و حضور صور در ذهن مـدرك           ،بنابراين علم و ادراك حصولي نزد شيخ      
اي اثبـات آن  ييـد كـرده و بـر   أ واقعيت علم حضوري را شيخ تصديق و ت   ،از سوي ديگر  . است

امـا  ). 292: ، ص 4( از جمله استدلال مبتني بر انسان معلق در فضاي آزاد            ،آورد مياستدلال  
 .)357 :، ص4( علم حضوري محدود به علم ذات مدرك به خويش است ةنزد ابن سينا، دامن

-358 :صص ،4(داند مي  مي علم حصولي ارتسا    را وي حتي علم واجب تعالي به اشياي ممكنه       
ر اساس اين مبناي كلي كه علم حضوري منحصر به علـم مـدرك بـه ذات خـويش                   ب). 362

توانـد حـضوري     مـي  ن - از جمله علم عارف بـه خداونـد        -است و علم هر مدركي به غير خود       
 واقعيتي از سـنخ علـم و ادراك      عرفاني اولاً  ة ماهيت مكاشف  ،باشد، بايد گفت كه از نظر شيخ      

هم اتصال نفس عارف كه در       اي اتصال است، آن    ثر نحوه  عرفاني حداك  ة اين تجرب  است و ثانياً  
 به عقل فعال متصل شده و حسن و جمال مطلق را به ، يعني عقل مستفاد   ،مراتب عالي خود  

  . كند مي او مشاهده ةواسط
يـد اتحـاد عاقـل و معقـول         ؤ ابن سينا است كه م     هاي  گفتهمبتني بر برخي    :  دوم ةفرضي

را به هـر   حصار علم مدرك به ذات خود، خارج ساخته و آن علم حضوري را از ان ة و دامن  است
پس اگـر ابـن سـينا قائـل بـه           . باشد، تعميم داده است    ميعقل مجردي كه مدرك غير خود       

توانـد در اثـر ادراك حقيقـت         ميگاه عارف    اتحاد عاقل و معقول يا عاشق و معشوق باشد، آن         
 ـ ايـن فرض ـ  .  جمال مطلق، با او متحد گردد      ةهستي و مشاهد    سـخنان عرفـا و صـوفيه        هيه ب

 استفاده كـرده كـه مـراد وي    "و يتحد به"عبارت  از شفاتر است و شيخ در بخشي از    نزديك
گويد عارف با مثـال و هيئـت    مي اما بلافاصله ؛اتحاد نفس و روح سالك با جمال مطلق است        

ابن سينا،  رسد با توجه به مبناي اصلي        مي بنابراين به نظر     ؛شود ميآن جمال مطلق منتقش     
كه اغلب بيانـات و مـصطلاحات شـيخ        ضمن اين  ، اول از قوت بيشتري برخوردار است      ةفرضي

. همان اتصال با حق، ارتسام و انتقاش مثال و صورت جمال مطلق در عمق جان عارف اسـت   
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 حـداكثر اتـصال بـا       ،را مطـرح سـاخته اسـت       اي كه شيخ آن     عارفانه ةطبق اين شواهد، تجرب   

 به  ،و عملي و از طريق رياضات       مي سالك بر اثر استكمال عل     ،است كه در آن   مبادي عالم بالا    
  .يابد ميدرك حقايق كلي و معقول هستي دست 

  گيري  خلاصه و نتيجه.13
 اوصاف آن   ي برخ ،اي عالي از تجارب عرفاني را شناسايي كرده و به فراست           شيخ تا مرتبه  

 ،3(بيند مي عارف در همه چيز خدا را        ،يخ كه به تعبير ش    يمرتبه ا  .را نيز تبيين نموده است    
  البته هم  ،شود ميناشي از درك امور ملائم با روح نائل          ميو به لذت و ابتهاج عظي     ) 384: ص

  ). 176 :، ص3(كند و هنوز دوگانگي برقرار است  ميچنان خود را به عنوان مدرك درك 
ن ار كـه برخـي محقق ـ     طو  و همان  ، اشراقي فلسفه ابن سينا است     ةها همه همان جنب    اين

گونـه كـه در       مشايي محض بـدانيم، آن     يتوانيم ابن سينا را فيلسوف     مياند ما ن   يادآوري كرده 
 بلكه در برخي از آثار خود، يـك حكـيم اشـراقي             ،ي و موافق ارسطو باشد    أتمام مسائل هم ر   

  ).176 :، ص7( پيش كسوت شيخ اشراق است ، برجسته وبزرگ
ري يعني علم عاقل و عالم بـه ذات و نفـس خـود، اذعـان                اي از علم حضو    شيخ به مرتبه  

 از   دقيقاً ،شمارد مي را بر  شكند و اوصاف   ميدارد، اما تجارب و مكاشفاتي كه براي عارف بيان          
 ـ، نيست-كيد بر وحدت عالم و معلوم     أ با ت  -سنخ علم حضوري    عرفـاني نـزد ابـن    ة بلكه تجرب

اي كه معاني معقول و حقايق       گونهه   ب ،ستسينا واقعيتي از سنخ آگاهي و ادراك بي واسطه ا         
يابـد و حـداكثر بـه        مـي  در عمق روح و نفس عارف ارتـسام          ،عيني هستي در اين مكاشفات    

اي كه عـارف در      گونه هرسد ب  مي،   است ي نازل مكاشفه انفس   ة مكاشفات آفاقي، كه مرتب    ةمرتب
 عرفاني از   ةن اوصاف تجرب  توان فهرست زير را به عنوا      ميدر نهايت    .بيند ميهمه چيز خدا را     

حالت معرفت  -2؛ آگاهي از حقيقت واحد يا حسن مطلق  -1 :ديدگاه ابن سينا ييشنهاد كرد    
 آميختگـي بـا سـرور و        -6؛   انفعـالي بـودن    -5؛   زودگذر بـودن   -4؛   بيان ناپذيري  -3؛  بخشي
  . احساس قداست و تيمن-8؛  احساس صلح و صفا-7؛ ابتهاج

 ـ        ويژگي تناقض  ، اين فهرست   در ،شود ميكه ملاحظه    چنان  ةآميز بـودن مكاشـفه و تجرب
 فيلـسوف   ، تـا آخـر    ،خورد و اين از آن روست كه ابن سينا به هر حـال             ميعرفاني به چشم ن   

تناقض هرگز با عقل فلـسفي سـازگار        . هاي اشراقي  اگر چه فيلسوفي با انديشه     ماند، ميباقي  
. جو كـرد   و   ل و نزد عرفا و صوفيه جست      فوق عق   مينيست و اين ويژگي را تنها بايد در عوال        

گرايـان   آميز بودن را در نظر نگيريم، اين فهرست با فهرسـت ذات            بنابراين اگر ويژگي تناقض   
گرايـاني چـون    قابل انطباق است و اين بدان معنا است كـه نتـايج حاصـل از تحقيقـات ذات        

 او و با رويكـرد      پيش از چه كه ابن سينا       بسيار مشابه است با آن     - با رويكرد پسيني   -استيس
  .دشمرگرايان   ذاتةتوان ابن سينا را از زمر مي بنابراين .پيشيني بدان رسيده است
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  ها يادداشت
1- William James (1842-1910)  
2- Essentialism 
3- Constructivism  

 نا نوشـته اسـت و بخـش دوم را   ي دو بخش است بخش اول را خود ابـن س ـ       ينامه دارا  ين زندگ ي ا -4
ن ي كه ا  ين متن يتر كهن. مشهور شده است  » رهيس«ا  ي» سرگذشت«ها بعدها به     ن نوشته ي، ا يجوزجان

 ين اشـكور يالـد  قطب.  استيهقين بيرالدي اثر ظهتتمه الصوان الحكمهره در آن نقل شده كتاب       يس
 رهين سي امحبوب القلوبز در كتاب خود، ين) يازدهم هجر ي قرن   يمتوفا (يجيف لاه يمعروف به شر  
  ).122-111: ص، ص10(. را آورده است

  ).293: ص ،29(: د درين ملاقات را بنگري شرح ا-5
 ؛)7:، ص25(هاي نفس را دارد   اراده نزد صوفيه يعني آتشي در قلب، كه اقتضاي اجابت خواسته- 6

ش و  اراده، قصد و قيام به شناسايي حق تعالي است از راه گشاي، برخلاف ابن سينا،اما نزد ابن عربي
  ).76 :، ص19:ك .ر (. نه از راه دلايل برهاني و عقلي،فتوح مكاشفه

 بحث سماع وارد شده و از زواياي فقهي، اخلاقي و آثار روحي آن بحث ، در اغلب كتب صوفيه-7
اند و از سماع   بين مراتب و كيفيت آن به نسبت حال و مقام افراد تفاوت قائل شدهگاهشده است و 

  ).332-313 :ص، ص18 :ك.ر(.  سماع صديقان و سماع عارفان سخن گفته اندمبتديان و مريدان،
 اين حديث در بيشتر آثار عرفا بيان و تكرار شده است و از آن براي توجيه ديني مقام فنا في االله -8

   ).205 :، ص2:ك. ر(. اند استفاده كرده
  . نيز آورده است 112 : ص، و معادأ همين معنا و مضمون را ابن سينا در كتاب مبد-9

، 11 ؛820: ص،6(: توان ديد  لوازم و تبعات آگاهي از سر قدر را به طور مفصل در آثار زير مي-10
   ).441 -440:صص

 اشارات از حكايات سلامان و ابسال تنها قطعاتي باقي مانده است كه شيخ در اوايل نمط نهم -11
 كه مثلاً  چنان،كند ل و سپس رمزگشايي ميرا نق  آن،بدان اشاره كرده است و خواجه بدين مناسبت

   ).391 -364 :ص ص،13:ك.ر(. سلامان سمبل نفس ناطقه و ابسال نماد عقل نظري است
، 3: ، ج9(افلاطون نيز همين تشبيه و براي بيان همين معنا بيان شـده اسـت           فدروس   ةدر رسال  -12
 روح به پرواز پرنده در اغلـب  در بيان عرفاي مسلمان نيز تشبيه حركت و سير    ). 1352-1315: صص

 در خـدمت بيـان سـلوك      عطـار كـه تمامـاً     الطيـر    منطق  از اين قبيل است    ؛اذهان ارتكاز يافته است   
  .روحاني است

   ).284-269 :ص، ص20:بنگريد به(. ويل كرده استأها و تمثيلات را ت  هانري كربن اين داستان-13
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